
 
  
  
  
  

  
  
  

  هاي ايراني غربيها با كلامات يارسان در پرتو برخي سرودهيمقايسة اقوال ايزد
  

  ٭زادهدكتر اميد طبيب
   سينا دانشگاه بوعليهمگاني شناسي دانشيار زبان

  
 چكيده

بـر   هـايي كـه مبتنـي    سـروده : ايم هاي ايراني را به دو دستة كلي تقسيم كرده در اين مقاله سروده
گيري شعر عروضـي فارسـي    هايي كه به دنبال شكل اند، و ديگر سروده ي و قديم بودهسنتي شفاه

هـاي   هاي شفاهي و دستة دوم را سـروده  دستة نخست را سروده. اند شعر عرب پديد آمده تأثر ازم
عنـوان دو   ها و كلامات يارسان، بـه  مكتوب نام نهاديم و پس از شرح مختصري دربارة اقوال ايزدي

هـاي صـوري، همچـون     هاي شفاهي ايراني، به مقايسة آنها از حيث برخي ويژگـي  رودهنمونه از س
هاي صوري در اقوال و  براساس تحولِ ويژگي. متني، بيت و مصراع و قافيه پرداختيم انسجام درون

هـا يكـي از    هاي ايراني غربي، بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه اقـوال ايـزدي        كلامات و ديگر سروده
 كه كلامات يارسان، احتمـالاً تحـت   هاي شفاهي ايراني غربي است، درحالي سروده ترين انواع قديم

هايِ شـفاهي خـود را از دسـت     تأثير سنت مكتوب و قويِ شعر عروضي فارسي، بسياري از ويژگي 
 نيتـر  مهـم هـاي  در عـين حـال برخـي ويژگـي     .اسـت هاي مكتوب نزديك شده داده و به سروده

  . مياكرده ليتحلنيز را  يغرب يرانيا يها سروده
   ها، كلامات يارسانهاي كردي، اقوال ايزديهاي ايراني، سرودهسروده :واژگان كليدي
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  )1(مقدمه - 1
 ،1سـليمان و 1978جليـل  (هـا   اقوال كـرديِ ايـزدي    هايِ مذهبي يا اصطلاحاً شار سرودهبا انت

ه جريان افتاد و بحـث دربـارة   ها ب اي در رگ مطالعات تبارشناسيِ ايزدي خون تازه )1985
بست رسيده بود، دوباره رونق  ها به بن هاي اين مذهب و مراحل تكوين آن، كه مدت ريشه

هاي اين رونق، انتشار دو كتـاب   از نخستين ثمره. هاي جديدي استوار شد گرفت و بر پايه
 )1995 ،2وكبـر  كريون( هاي متني آن هاـ زمينه، آداب و رسوم و سنت ايزديمهم بود، يكي 

 خدا و شيخ عدي كامل هستند؛ اشعار مخفي و روايات مـذهبي از سـنت ايـزدي   و ديگري 
ها متذكر وجود  ها براساس اقوال ايزدي نويسندگان كتاب ).2005 ،3كريون بروك و جنيدي راشو(

هايي از مذاهب پيش از اسلام و حتي پيش از زرتشت در مذهب ايزدي شده و تصريح  رگه
هاي عرفاني و اسلاميِ برخي مكاتب صوفيه، نقش بسيار مهمي در  گرچه بينش اند كه كرده

بـه اعتقـاد   . آيند حساب نمي گيري اين آيين به اند، يگانه منابع شكل تكوين اين آيين داشته
آوانگاري و بـه   ،تمام آنها در اين دو كتاب گردآوري شدة موجود، كه تقريباً آنان اقوال چاپ

هـاي غيراسـلامي    ست، از جملة بهترين منابع براي استخراج ويژگـي ا انگليسي ترجمه شده
هـا را در   هاي غيراسلامي ايـزدي  بسياري از ويژگي ،از سوي ديگر. آيد شمار مي اين آيين به

. تـوان مشـاهده كـرد    نيـز مـي  ) اهل حـق (هايِ مذهبي يا اصطلاحاً كلامات يارسان  سروده
يارسان به گـويش كـردي گـوراني مطلـع      هاي مذهبيِ هاست محققان از وجود سروده سال

تا اينكه با انتشار  ،دور بود مندان  ههايِ اخير از دسترس علاق اما اين متون تا سال )2(،هستند
، فرصت مغتنمي در اختيار اهل تحقيق قرار )1375 ،زاده صفي( سرانجام نامة متن كامل كتاب

ضمن آوردن متن اشعار بـه   وي .ندهاي يارسان را پيشِ رو داشته باش گرفت تا عينِ سروده
   )3(.است ها را آوانگاري و به فارسي ترجمه كرده تمام مصراع ،زبان اصلي

  
  

  زبان كردي - 2
هـاي ايرانـي جديـد     از زبان ،هايي چون فارسي، بلوچي و پشتون زبان كردي در كنار زبان

هاي كردي  ونهگ. هاي متعدد و متفاوتي است اين زبان داراي گونه. شود غربي محسوب مي
                                                 
1. Silēman  
2. kreyenbroek  
3. Jindy Rashow  
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كرمانجي به دو شاخة كرمـانجي   ةكنند؛ گون را به دو دستة كرمانجي و پهلواني تقسيم مي
شود و گونـة پهلـواني بـه دو     شمالي يا بهديناني، و كرمانجي جنوبي يا سوراني تقسيم مي

هايي چون لكي، كرمانشاهي و اورامـاني   گوراني داراي گونه. شاخة گوراني و زازا يا ديميلي
هـاي كـردي، گونـة گـوراني داراي      در ميـان گونـه   )4(.)172- 174 :1992 1،ايـزدي . كن(ت اس

واژة هـاي مختلـف كرمـانجي و زازا،     ترين آثار ادبي است، بـه حـدي كـه در گونـه     يقديم
تحقيقات در مورد اشعار كلاسيك . رود كار مي به معنايِ ادبيات و شعر غنايي به» گوراني«

، صد مانده از شعراي كرد تا آغاز قرن بيستم يان كل آثار باقيدهد كه از م كردي نشان مي
اثـر بـه   و هشـت   اثر به كرمـانجي شـمالي يـا بهـديناني     دهاثر به كردي گوراني، و نوزده 

كـه شـامل    نامـة سـرانجام  همچنـين  . )179 :همـان (است  كرمانجي جنوبي يا سوراني بوده
امروزه تعداد گويشـوران  . است هبه گويش گوراني سروده شد ،كلامات مقدس يارسان است

گوراني در مجموع  ةكردي گوراني در مقايسه با كل جمعيت كرد بسيار اندك است و گون
  .شود اي قديمي و ادبي در نظر گرفته مي عنوان گونه به

  
  هاايزدي اقوال و كلامات - 3

گـاه  هـا   اين سروده. ها هستند به گويش كردي كرمانجي هاي مقدس ايزدي اقوال، سروده
 )7- 306: 1995( بلندترين قولي كه در كتاب كريون بـروك . ندا بسيار بلند و گاه نسبتاً كوتاه

هر قول مركـب   )5(.دارد مصراع 42ترين آن  و كوچكاست مصراع  141داراي  است،آمده
اساسـاً هـر بنـد    . است امقفّ) غالباً سه مصراعِ(و هر بند مركب از چند مصراع  2از چند بند
بخشي از نمونة زير، . است نيز قافيهبندها  تفكيكاي خاص خود است و عامل  يهداراي قاف

  :استيك قول ايزدي و ترجمة آن 
 Qewlê Miskîno Jaro  )6(قول درماندگان

 آدماي بني - 1
 اي آدم درمانده

1. hey benî Ademo 
miskîno jaro Ademo 

 خانه استاين دنيا مست - 2
  مثل خواب شبانه است

 دلدارِ يك نفر استهر روز

2. ev dinya mestxaneye 
wek xewna şevane 
herro yara hênane  

                                                 
1. Izadi  
2. stanza 
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  كرد كو سليماني كه حكم مي) 3
  كرد كو بلقيسي كه ناز مي

ــاي خــود را       ــم دني ــاش، آنهــا ه ــوش ب  خ
  ترك كردند

3) ka Silêmanê hukmdikir 
ka Bilqîza nav dikir 
tû jî xoş bî, ewan dinya ji xorra 
terk dikir 

  كو سليمانِ پيغمبران) 4
  كو بلقيس با زرهاي زردرنگش

خوش باش، آنها هم به ميان خـاك و سـنگ   
  اند رفته

4) ka Silêmanê pêxemberan 
ka Bilqîza bî zêrrê zeran 
tu jî xoş bî, ew jî çûn nav ax û 
beran 

  

اي دو مـتن مكتـوب   بر متون شفاهي و مقدس خود، يعنـي اقـوال، دار   ها علاوه ايزدي
بسـياري از محققـان   . هستندنيز  مصحف رشو  الجلوه كتابهاي  كردي بسيار كوتاه با نام

و غالب پيروان  )38- 50 و 11- 16 :1995 ،كريون بروك. كن(در اعتبار اين دو متن ترديد دارند 
 ـ ،ها، به علت خصلت عميقاً شفاهيِ آيينشان ايزدي ايـن   .دتقريباً هيچ اطلاعي از آنها ندارن

  )7(.پردازيم نمي به آنهاو در اين تحقيق بيش از اين  نددو متن به نثر
شود كه بـه گـويش كـردي گـوراني      هاي مقدس يارسان اطلاق مي كلامات به سروده

 يهاي مقفـي در بنـدها   هاي متفاوت دارند و به صورت مصراع ها اندازه اين سروده. هستند
 سرانجام نامة كتابِ »بارگه بارگه«مصراع از بخش چند  ادامه در. اند گوناگون تنظيم شده

  )8(:)92و  46 :1375 ،زاده صفي(آوريم  را مي
  

:Bandî 1- pîr silêmânî sîstâni marmo :پير سليمان سيستاني مرمو:1كردة-1بند 
 در كوي اسرار، در كوي اسرار

  بارگاه ذات احديت در كوي اسرار جاي گرفت
  گردند ر اين جهان را ميمردان از يكسر تا سر ديگ

  برد سر ميهپادشاه هم در جامة شرط و ديوان حقيقت ب
...  

aw koy kas nazân, aw koy kas nazân 
bârgay shâm wustan aw koy kas nazân 
mêrdân magêlân qâf tâ qâf jahân 
shâm hâ na jâmay shart u rây dîwân 
… 

 :Karday 2 :2كردة-1بند 
 در كعبة اقدمدر كعبة اقدم،

  بارگاه ذات احديت در كعبة اقدم فرود آمد
  هايتان را در جم آغشتة هم كنيد اي ياران، قلب

  و هرگز بهرة كم و زياد نگيريد
...  

aw kâbay aqdam‚ aw kâbay aqdam 
bârgay shâm wustan aw kâbay aqdam 
yârân na jam dâ dil bârân wa ham 
hargiz nastânân bashi zyâd u kam 
… 



  ...ها با كلامات يارسان مقايسة اقوال ايزدي

 

٥٧  
  

 

  

 1391تابستان  ، 20  شمارة        

  متن انسجام درون - 4
 وحدت و پيوندي است كه از طريق تمهيدات صوري گوناگون، 1متن منظور از انسجام درون

. آيد وجود مي تر به هايِ يك متن بزرگ هاي گوناگون يك متن يا ميان زيرمتن ميان بخش
اعـث  شـود كـه ب   متن شامل تمام عواملي مـي  انسجام درون در اين مقاله، ،به عبارت ديگر
طوري كه بـدون ايـن انسـجام، مـتن مبـدل بـه        هشود، ب در چند قطعه مي 2ايجاد متنيت
 ـ(توان آنها را كنار هم قـرار داد   شود كه به هر شكل مي قطعاتي مي  3پرمينگـر و بروگـان،  . كن

ها هردو برخاسته از سنتي شـفاهي   هاي اهل حق و ايزدي سروده. )intertextuality مدخلِ
لاً آزادي بيشتر اهل حق در ايران و ارتباط آنهـا بـا مجـامع فرهنگـي و     هستند، اما احتما

هاي شفاهي خـود را   هاي آنان بخش اعظم ويژگي است تا سرودهادبيات فارسي سبب شده
هـاي   تـوان در ميـزان ويژگـي    ترين و بارزترين تجلي اين تفاوت را مي مهم. دست بدهد از

  .ها و كلامات يارسان ديد  متن در اقوال ايزدي مربوط به انسجام درون
بار در اواخر دهة هفتاد قرن بيستم ضبط و گردآوري شد  ها براي نخستين اقوال ايزدي

پـيش  . تدريج بر شمار آنها افزوده گرديـد  هاي ميداني محققان، به واسطة تلاش و سپس به
و  هاي ضبط شـده  ها وجود نداشت و پس از آن نيز صورت از آن كتابي شامل اقوال ايزدي

هـاي   البتـه پيكـرة سـنت   . اند هيچ ترتيب خاصي كنار هم قرار گرفته مكتوب اين اقوال بي
تر است، همواره داراي عوامـل   هاي كوچك عنوان متن بلندي كه شامل زيرمتن شفاهي، به

اند، اما اين عوامل قبل از هرچيز مبتني بر حافظة مـردم يـا    متن خاصي بوده انسجام درون
مثلاً اين عوامل درمـورد  . اند ل حفظ و نگاهداري آن متون بودهوسؤه ماست ك افرادي بوده
هـا را از پـدران    اند قول است كه وظيفه داشته قوالان بوده ةها وابسته به حافظ اقوال ايزدي

هـاي بعـد از خـود     در مراسم گوناگون، آنها را بـه نسـل   شانخود فرابگيرند و ضمن اجراي
  . آموزش دهند

هـاي تمـام متـون     هـا، از ويژگـي   م متن در متون شـفاهيِ ايـزدي  عوامل انسجا فقدان
مـثلاً اشـعار   . تـوان يافـت   هاي ايراني مـي  شفاهي است و مشابه آن را در بسياري از سنت

مگـر بـه منظـور مطالعـات      -  گـاه  عاميانة فارسي از جملة متون شفاهي هستند كه هـيچ 
                                                 
1. intertextuality 
2. textuality 
3. Prėminger and Brogan  
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در  ؛انـد  ه رشته تحرير درنيامـده و بشده گردآوري  -  شناسي و امثال آن شناسي و زبان قوم
 اند، آنها را به صورت قطعاتي گسيخته از هم و بـي  مواردي هم كه اين اشعار را ثبت كرده

اين اشـعار همـواره   . )1382 ،زاده طبيب. كن(اند  هيچ ترتيب و نظم خاصي، كنار هم قرار داده 
يا متن مكتـوب ديگـري    اند و كسي براي فراگيري آنها به كتاب سينه منتقل شده  به  سينه

متني وجود نـدارد، و اگـر قـرار باشـد روزي      ميان اين اشعار انسجام درون. كند رجوع نمي
. بنـدي آنهـا ابـداع كننـد     همة آنها را جمع كنند، بايد شيوة خاصي براي ترتيـب و طبقـه  

هـاي   هـا و قصـه   ادبيات عامة نواحي گوناگون ايران، از شـعر و ترانـه گرفتـه تـا چيسـتان     
ها، همه به سنت شفاهي بسيار قديمي تعلـق دارنـد كـه در     اگون، همانند اقوال ايزديگون

فاقد هر گونـه عوامـل    به علت شفاهي بودن پيش از اسلام در ايران رايج بوده، و همه نيز
   :اند متن بوده صوريِ انسجام درون

اسـت،  عمـول نبـوده  در ايران پيش از اسلام، سنت به كتابت درآوردن آثار ادبي و ديني چنـدان م 
... انـد  دانسـته  است و ثبت آنها را لازم نمي شده سينه حفظ مي  به  ها سينه طوري كه اين آثار قرن به

شد تا اينكه سرانجام در دورة ساساني به كتابت درآمـد   سينه حفظ مي به ها سينه قرن اوستاكتاب 
كنند و آنچـه   اند و مي وع كردهندرت بدان رج و پس از آن هم موبدان براي اجراي مراسم ديني به

  . )13 :1376 ،تفضلي(مهم است، از حفظ خواندن آن است 

در عهد ساسانيان و نيز وجود نظـارت  با هم مرتبط  ةالبته وجود مراكز مذهبي گسترد
مراجع قدرتمند ديني و دولتي بر كار اين مراكز، سبب شده بود تا متون شفاهي زرتشتي 

زمـان بـا فراگيـري ايـن     د گيـرد و فراگيـري آنهـا نيـز هـم     خـو  نظم و ترتيب خاصي بـه  
ها، به علت پراكنـدگي   اما متون شفاهي ايزدي. متني صورت پذيرد هاي درون بندي تقسيم
هـاي مـذهبي قـوي، ظـاهراً فاقـد       مرجعيتفقدان نشين، و نيز  ارتباطيِ مراكز ايزدي و بي

خاطر  هيچ ترتيب خاصي به   ا بيها ر ها اين متن حدي كه قوال  به ،هرگونه انسجامي است
سپارند و فقط هركدام را به مناسبت مراسمي كـه در آن شـركت دارنـد، بـراي جمـع       مي
متنـي در متـون شـفاهي ايـزدي را      توان عوامل انسـجام درون  در اين معنا مي. خوانند مي

هاي شفاهي متون زرتشتي در پيش از بـه كتابـت    تر از سنت متعلق به سنتي بسيار قديم
  .در آمدن آنها دانست

ترين  مهم. هاي يارسان، صورت كاملاً منسجم و دقيقي دارد متني در متن انسجام درون
هاي سلطان  كه شامل كلية سروده نامة سرانجامعنوان  ا كلامات يارسان در كتاب مستقلي ب
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شيوة تنظيم . است اسحاق و يارانش به گويش كردي كرمانجي است، گردآوري و چاپ شده
هاي كلامات، حاكي از آن است كه اين كتاب، پـيش از چـاپ    بندي لب كتاب و تقسيممطا

، نامة سرانجامتنظيم مطالب در . است برداري شده فعلي آن، بارها تصحيح و تنظيم و نسخه
بتوان با تعيين نام سـوره و شـمارة   مثلاً آنقدر دقيق نيست كه  قرآن يا كتاب مقدسمانند 

سـت كـه   اوسـتا رد نظر رسيد، اما از اين حيث چنان شبيه كتـاب  آيه به مصراع يا سطر مو
بخـش   شـش شـامل   نامة سرانجام. دانستاوستا برداري شده از  توان آن را نمونة نسخه مي

اند از بارگه بارگه، دورة هفتوانه، گليم  بخش عبارت ششاين . است كه ترتيب خاصي دارند
هريك از اين شش بخـش نيـز   . سرانجامو كول، دورة چهل تن، دورة عابدين و دورة خرده 

نامـة   تـرين بخـشِ  كه مهم »بارگه بارگه«مثلاً بخش . هاي خاصي است بندي داراي تقسيم
آن هر بند  است كه با شمارة مسلسل بندو دو  هفتاد شود، متشكل از محسوب مي سرانجام

ايـن  . تبا شمارة مسلسل و هر كرده نيز شامل چند مصراع اس ـ كردهمركب از يك تا چند 
. است كار رفته بهاوستا  در »اه يسن«دقيقاً همان روشي است كه در تنظيم مطالب در بخش 

گيـرد، مـثلاً    خود مـي  تري به هاي ديگر كتاب شكل ساده ها در بخش بندي البته اين تقسيم
بنـد،   بيسـت و نـه   شـامل  »گليم و كـول «بند، بخش شصت  شامل »دورة هفتوانه«بخش 
بنـد اسـت و    سـي و دو  شامل »دورة عابدين«بند، و شصت  شامل »تن دورة چهل«بخش 

بنـديِ بنـدها بـه     هـا فاقـد تقسـيم    اين بخش .اندشامل چند مصراعنيز هريك از اين بندها 
شامل مطالبي بـه نظـم و نثـر و فاقـد      ،»خرده سرانجام«بخش آخر، يعني . ها هستند كرده

متن در كلامـات اهـل    انسجام دورنطور كه گفتيم عوامل  همان .استبندي  هرگونه تقسيم
 اوسـتا عنوان مثال بـه شـيوة تنظـيم مطالـب در بخـش اول       به. ستاوستاحق دقيقاً مانند 

  :توجه كنيد )هبارگه بارگ( نامة سرانجامو بخش اول  )اه يسن(
                 I - اوستا               I- نامة سرانجام  

  )بند 72شامل (ه بارگه بارگ -1 -1  )هات 72شامل (ها  يسن -1 -1
  )شامل دو كرده( 1بند  -1 -1 -1  )بند 23شامل (هات اول  -1 -1 -1
شامل پنج سطر بـدون  (بند اول  -1 -1 -1 -1

  گذاري شماره
ــردة اول  -1 -1 -1 -1 ــامل (ك ــراع  12ش مص

  )گذاري بدون شماره
شامل پنج سطر بـدون  (بند دوم  -2 -1 -1 -1

  )گذاري شماره
مصراع بدون  6شامل (ردة دوم ك -2 -1 -1 -1

  )گذاري شماره
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  )كرده 2شامل ( 2بند  -2 -1 -1  )بند 18شامل (هات دوم  -2 -1 -1
سـطر بـدون    9شـامل  (بند اول  -1 -2 -1 -1

  )گذاري شماره
مصراع بدون  3شامل (كرده اول  -1 -2 -1 -1

  )گذاري شماره
سـطر بـدون    5شـامل  (بند دوم  -2 -2 -1 -1

  )گذاري شماره
ــردة دوم  -2 -2 -1 -1 ــامل (ك مصــراع  10ش

  )گذاري بدون شماره
...  ...  

اين فـرض  . است كه آن را زاييدة تصادف بدانيم بيش از آن نامة سرانجامو  اوستاتشابه     
هاي دقيقاً يكساني  بندي دو كتاب براساس سنت مشترك و واحدي داراي تقسيم هم كه هر

نـويس  ، چه آنها كه در متون كهن و دستاوستاهاي  ديبن تقسيم. اند، جاي تأمل دارد شده
بـه   راحـت  بـراي ارجـاع   اوستاآن وجود داشته و چه آنها كه مستشرقان و مترجمان غربيِ 

يـا برحسـب قـرائن موضـوعي      و اند، غالباً يا جنبة قراردادي دارند بدان افزوده اوستامطالب 
هـم   نامـة سـرانجام  بندي مطالب در  سيماما تق ).56- 60 :1991 1،هومبـاخ . كن(اند  شكل گرفته

مـثلاً هريـك ار   . استبرحسب قرائن موضوعي و هم براساس معيارهاي صوري شكل گرفته
اولاً هر بند  ،بر اين زند، اما علاوه حول موضوع خاصي دور مي »بارگه بارگه«بندهاي بخش 

نياً اولين مصراع هر هاي بند منسوب به اوست، ثا شود كه مصراع با نام پير يا سيدي آغاز مي
 ،هاي هر كرده است، و ثالثاً تمام مصراعبند و كرده از تكرار يك كلمه يا عبارت تشكيل شده

بنـدي بنـدها و    تقسيم نمونة زير. شود قافيه هم عوض مي ،قافيه هستند و با تغيير كرده هم
   : دهدرا نشان مي »هارگه بارگب«ها در چند بند  كرده

بارگة شام و   /وَ كوي كس نزان، اوَ كوي كس نزان/ :سليمان سيستاني مرمو پير: 1ـ كردة 1بند 
   ...ميردان مگيلان قاف تا قاف جهان / ستن او كوي كسَ نزان

يـاران نـه جـم دا دل    / بارگة شام و ستن او كابة اقدم/ او كابة اقدم، او كابة اقدم: 2ـ كردة 1بند 
   ...باران و هم

بارگـة شـام و   / اوَ كوهي و اهلـي، اوَ كـوهي و اهلـي    :سمرقندي مرموپير قابيل : 1ـ كردة 2بند 
   ...ستن اوَ كوهي و اهلي

 / بارگه شام و ستن اوَ دلي دري/ وَ دلي دري، او دلي دري :الدين مرمو پير ركن: 1ـ كردة 3بند 
   ...ها بنيامينن شريك و سري

                                                 
1. Humbach  
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بارگه شام و ستن اوَ   / اوَ كوي عربتياوَ كويِ عربتي،  :پير ميكائيل دوداني مرمو: 1ـ كردة 4بند 
   ...حرص و نفس بودن ايماني قوتي / كوي عربتي

شـام   / شام بي نـه اوَ دم نـوذر شـاي كيـان     / نوذر شاي كيان، نوذر شاي كيان: 2ـ كردة 4بند 
  ...بنيامين بي چو گانو زمان

اوسـتا   نـه فقـط براسـاس    نامـة سـرانجام  هاي  بندي دهد كه تقسيم همه نشان مي  اين
زمان با سرايش اشعار صورت است، بلكه اين كار را خود شاعر يا شاعراني هم صورت گرفته

است كه كلامات اين كتاب را سلطان اسحاق و ياران  آمده نامة سرانجامدر مقدمة . اند داده
، امـا بـا توجـه بـه     )2- 45 :1375 ،زاده صـفي (انـد   وي در قرن هفتم و هشتم هجـري سـروده  

بنـديِ   و تقسـيم  نامـة سـرانجام  هـاي   بندي العاده زيادي كه ميان تقسيم وقهاي ف شباهت
 يـا  هفـت  نمايد كه اين كلامات در قـرن  وجود دارد، بسيار بعيد مي اوستاهايِ اخير  روايت
سـينه   بـه  ها سينه اين احتمال كه اين سرودهحتي . به اين شكل سروده شده باشند هشت

باشـد نيـز     پس به شكل حاضر تنظيم و كتابت شـده باشد و س  هاي متأخر رسيده به دوره
كـار كسـي   توانـد  نميهاي هر بند و كرده،  آيد، زيرا مقفا كردن مصراع نظر نمي منطقي به

 نامة سـرانجام است كه در مقدمة كتاب آمده. جز سراينده يا سرايندگان اين كلامات باشد
است  ح و ترجمه شدهق تصحي1342و  1315هاي  از روي دو نسخة خطي مربوط به سال

گونـه كـه در ايـن كتـاب      ؛ احتمـالاً زمـان سـرايش كلامـات نيـز آن     )21 :1375 ،زاده صفي(
  .الذكر نباشد تر از زمان به كتابت درآوردن آنها در دو نسخة فوق است، خيلي قديم آمده

تـوان اقـوال ايـزدي را بـه      متن، به قطعيت مي درهرحال براساس عوامل انسجام درون
ها و دوري  اقوال، احتمالاً به علت انزواي ايزدي. تر از كلامات اهل حق دانست يممراتب قد

اند، امـا   هاي مجاور، بيشتر به اشكال آغازين خود وفادار مانده نمودن آنها از اقوام و فرهنگ
 نامـة سـرانجام  گونه كـه در كتـاب    متن در كلامات يارسان، لااقل آن عوامل انسجام درون

آنهـا از تمـام امكانـات يـك      يها و برخـودار  از جديد بودن اين سروده است، حكايت آمده
  .سنت مكتوب و پرقدرت دارد

  
  بيت و مصراع - 5

بيت عبارت است از دو مصراع پيوسته كه اولاً در مقام يك واحد وزني عمل كنند و ثانيـاً  
 :1993 ،وگـان پرمينگـر و بر (دار شـده باشـد    وحدت آنها با قافيه يا نحو يا هردوي اينها نشـان 
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هـايِ   گـي  ، و اين از ويژاندهاي ايزدي و اهل حق هردو فاقد بيت سروده. )Coupleteمدخل 
  )9(.تهايِ ايرانيِ ميانه و جديد غربي اس تقريباً تمام سروده

اسـت و تعـداد هجاهـاي    مصـراع مقفّ  سـه  هاي ايزدي مركـب از  اكثر بندها در سروده
هـا در   درمورد كلامات يارسان نيز تعداد مصـراع . تها در هر بند لزوماً مساوي نيس مصراع

امـا  . ها بيت وجـود نـدارد   اين بدان معناست كه در اين سروده. بسياري از بندها فرد است
اقـوال  . هاي كلامات از حيث طول تفاوت فراواني بـا هـم دارنـد    هاي اقوال و مصراع مصراع

اند،  خود گرفته  به 1شكل نظم ،قافيه در دورن هر بند هاي هم ايزدي براساس وجود مصراع
 ها البته تنوع مصراع. ها در يك قطعه شعر و در يك بند غالباً يكسان نيست اما طول مصراع

هاي يك قول است، با ايـن حـال    در هر بند بسيار كمتر از ميزان اين تنوع در كل مصراع
داد هجاهـاي هـر   براساس تع ـلاً مث. اندازه نيستند نيز همواره همهاي يك بند  حتي مصراع

بـه ايـن    ،)4- 170 :1995(بـروك  مصراع در صد مصراع از بندهاي قول اول از كتاب كريون
 8درصـد   13 ؛هجـايي  12درصـد   15 ؛هجايي 7ها  درصد مصراع 19نتيجه رسيديم كه 

 6درصـد   6 ؛هجـايي  11درصـد   7 ؛هجـايي  10درصـد   8 ؛هجايي 9درصد  12 ؛هجايي
 16درصـد   3 ؛هجـايي  15درصـد   4 ؛هجـايي  14صد در 4 ؛هجايي 13درصد  4 ؛هجايي
بـراي سـادگي   . هجـايي هسـتند   18و  5 هدرصـد بقي ـ  2هجايي و  17درصد  3 ؛هجايي

  :دهيم محاسبه، ارقام فوق را در جدول زير نمايش مي
  

  18  5  17  16 15 14 13 6 11  10 9 8 12 7 تعداد هجاها
  10  1  3 3 4 4 4 6 7  8 12 13 15 19 درصد كاربرد

ها در اقـوال ايـزدي بـه هـيچ وجـه شـكل        خوبي پيداست كه مصراع ز جدول فوق بها
  .ها از حيث تعداد هجاها بسيار زياد است منسجم و يكدستي ندارند و تنوع مصراع

تـر از اقـوال ايـزدي     هايِ كلامات يارسان بسيار يكدسـت  وضع تعداد هجاها در مصراع
. بتدا تا انتها داراي هجاهاي مساوي هسـتند از ا ،ها در اكثر كلامات هر بخش مصراع. است

هايِ بارگه بارگه، دورة هفتوانه، دورة گلـيم و كـول، دورة    مثلاً تقريباً تمام بندها در بخش
هـا در   تنـوع مصـراع  . اند ي تشكيل شدهيهجاده هاي از مصراع ،چهل تن، و خرده سرانجام

ين بنـد نيـز تعـداد هجاهـاي     هاي قبل است، اما حتي در ا بيشتر از بخش »نورة عابديد«

                                                 
1. verse  
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هجـايي  هشـت هـايِ   ها در هر بند ثابت است؛ ايـن بخـش، از بنـدهايي بـا مصـراع      مصراع
و ) 25و  )10(12بنـد  (هجـايي   شـش هاي  ، مصراع)30و بند  28تا  26، 11تا  1بندهاي (

بنـابراين  . اسـت تشـكيل شـده  ) 32و  31، 29، 24تـا   13بندهاي (هجايي دههاي  مصراع
طوري  هاي كلامات اهل حق بسيار دقيق و يكدست است، به هجاها در مصراع وضع تعداد

  .هستندهجا  ده همه مركب از »بارگه بارگه«مصراع آغازين بخش  صد كه
  :پردازيمميهاي ايراني  هايِ ديگر سروده مصراعدر ادامه به بررسي تعداد هجاها در 

را پديـد   اوسـتا بخـش گاهـاني   هايي هسـتند كـه    هاي ايراني، يسن ترين سروده قديم - 1
و  دهستن، داراي بيت اندها كه به زبان اوستايي و منسوب به خود زرتشت اين سروده. آورند مي

 مثلاً. هاي ايراني دارند فردي در ميان سروده ها نيز شكل كاملاً منحصربه از حيث وضع بيت
 هستند، هجاييو نه  هفت هاي همه مركب از مصراع) گاه اهونود( 34تا  28هاي  ابيات يسن
. انـد هجايي چهار و هفت ها مركب از دو مصراع بيت) گاه اشتود( 46تا  43هاي  يا در يسن

است و اصـولاً   يك از اشعار غربي ميانه و جديد ايراني مشاهده نشده چنين وضعي در هيچ
   )11(.دان هاي بعد تا ظهور شعر عروضي فارسي، همه فاقد بيت بوده اشعار دوره
هـا را در ايـن    هاي گاهـاني، ايـن سـروده    ت متفاوت بودن ساخت شعريِ سرودهبه عل

پيونـدهاي تـاريخي و    ،هـاي غربـي ميانـه و جديـد     اما سـروده ، كنيم قسمت بررسي نمي
طـوري كـه اگـر انـدازة     بـه   دارند، هاي بسياري با اقوال ايزدي و كلامات اهل حق  شباهت
به نوعي گرايش يا رونـد   ،از حيث تاريخي با هم مقايسه كنيمرا ها  اين سروده يها مصراع

  .بريم تاريخي در سير تحول آنها پي مي
اي پهلوي است كه اصلي پـارتي داشـته و احتمـالاً در     نام منظومه درخت آسوريك - 2

 ـ(اسـت   دورة ساسانيان به زبان و خط پهلوي ساساني به رشتة تحريـر درآمـده    ،تفضـلي . كن
آميز ميان بز و نخل كه در آن هريك از آن دو از  اي است مفاخره اثر منظومهاين  )12(.)1974

 ـ(شـود   گويد و در پايان بز پيروز مي هاي خويش سخن مي فوائد و مزيت  :1376 ،تفضـلي . كن
بـرد و وزن آن را هجـايي   بنونيست نخستين كسي بود كه به منظوم بودن اين اثر پي .)257

هنينگ در مقالة مهمي نظر بنونيست را  پس از آن. )193- 225 :1930 ،1بنونيست(عنوان كرد 
با شـمارش  . )41- 48: 1950 ،هنينگ(اي عنوان كرد  مردود دانست و وزن اين منظومه را تكيه

                                                 
1. Benveniste  
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هـاي   درصد مصراع 34به اين نتيجه رسيديم كه  درخت آسوريكهجاهايِ صد مصراع اول 
  7  و ؛هجايي 13درصد  10 ؛هجايي 10درصد  21 ؛هجايي 11درصد  28 ؛هجايي 12آن 

جدول زير تعداد هجاهايِ  )13(.دهجايي هستن 15و  14، 2طور تقريباً مساوي  درصد بقيه به
  :دهد هر مصراع و درصد كاربرد آنها را نمايش مي

  15  14  2  13  10  11  12  تعداد هجاها
  3  2  3  10  21  28  34  درصد كاربرد

ة كوتاهي از آثار زرتشتيان پس از اسلام نام منظوم »در آمدن شاه بهرام ورجاوند« - 3
بهرام هرچـه  كند كه شاه شاعر آرزو مي ،در اين قطعه. سطر يا مصراع است 24بند و  2در 

به منظوم بودن اين قطعـه   1بار تاوديا اول. زودتر بيايد و ايرانيان را از شر اعراب نجات دهد
 2،آسـانا  - جاماسـپ ( متـون پهلـوي   اين مـتن در مجموعـة  . )29- 36 :1955 ،تاوديا(برد شعر پي

الشــعراي بهـار آن را ترجمــه و بسـياري از كلمــات و    درج شـده و ملـك   )160- 161 :1897
اين متن داراي يكي دو مصراع . )81- 90 :1347 ،بهار(است  تركيباتش را شرح و تفسير كرده

 ـ( اندبيش از اندازه بلند است كه احتمالاً متفاوت با صورت اصلي در اينجـا  . )84 :همـان . كن
هاي آنهـا را محاسـبه    مصراع سالم اين شعر را انتخاب و تعداد هجاهاي مصراعبيست تنها 
 15درصـد   16 ؛هجـايي  14 و 13، 11هـا   درصـد مصـراع   21در ايـن مـتن    )14(.ماي كرده

  :هجايي هستند 12و  9درصد  5و  ؛هجايي 5درصد  11 ؛هجايي
  12  9  5  15  14  13  11  تعداد هجاها

  5  5 11  16  21  21  21  برددرصد كار

 24شـامل   »ننـدرز دانايـان بـه مزديسـنا    ا«هاي پهلوي با عنوان  يكي از اندرزنامه - 4
 ـ(مصراع منظوم و مقفاسـت   ايـن مـتن در   . )73 :1374 ،ابوالقاسـمي  و 186 :1376 ،تفضـلي . كن

ه بار به فارسـي ترجم ـ درج شده و چندين )54 :1897 ،ـ آسانا جاماسپ( متون پهلويمجموعة 
بــا محاســبة تعــداد هجاهــاي موجــود در . )94 :1371 ،عريــان. كنــ بــراي نمونــه(اســت  شــده
 7هـايِ آن   درصـد از مصـراع   48هاي اين اندرزنامه، به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه      مصراع
 9درصـد   8 ؛هجـايي  6درصـد   8 ؛هجـايي  5درصـد   12 ؛هجـايي  8درصـد   20 ؛هجايي
  )15(:هجايي هستند 10درصد  4 و ؛هجايي

                                                 
1. Tavadia  
2. Jamasp-Asana  
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 10  9  6  5  8  7  داد هجاهاتع

  4  8  8  12  20  48  درصد كاربرد

اي اسـت از   مانده از مراحل آغازين فارسي جديد، ترجمه يكي از معدود اشعار باقي - 5
چهـارم هجـري    يـا اوائـل قـرن    سوم متعلق به اواخر قرن كه احتمالاً قرآن مجيد دو جزء

 ـ( قمري است   ترجمـة آيـات در مـتن    . )پنجـاه وشـش تـا    سـي  ،نـُه  :1353 ،بخـارايي  رجـائي . كن
نويس اين اثر، احتمالاً به تقليد از متـون زرتشـتي، بـدون هـيچ فاصـله يـا علامـت        دست

هـاي مسـتقل از    صراعمشخصي از پي هم آمده، اما مصحح كتاب خود آنها را به صورت م
بـه   ،)67- 72 :همـان (مصراع از ترجمة سورة يوسـف   100با بررسي . است هم تفكيك كرده

 18 ؛هجـايي  10درصـد   36 ؛هجـايي  9هاي آن  درصد مصراع 40نتيجه رسيديم كه اين 
  :هجايي هستند 12درصد نيز  3و  ؛هجايي 8درصد  3 ؛هجايي 11درصد 

  12  8  11  10  9  تعداد هجاها
  3  3  18  36  40  درصد كاربرد 

ي هاي ايراني غرب اشعار ديگري نيز متعلق به دورة مياني زبان ،هاي فوق جز سروده - 6
و يادگار  )16(نامه  جاماسپ مانند(اما يا در منظوم بودن آنها جاي بحث است  ،توان يافت مي

توان از محاسبة هجاهـاي آنهـا بـه نتـايج قابـل       ند كه نميايا به قدري كوتاهو ) )17(زريران
ســرود «و  »آب اســت و نبيــذ اســت« ،»ســرود مــردم بخــارا« ماننــد(اطمينــان رســيد 

  ).)18(»هاي سمرقند خرابي
هـا، يكدسـتي    هايِ ايراني غربي جديـد، از حيـث تعـداد هجاهـاي مصـراع      سروده - 7

مصـراع از يـك    100مثلاً با بررسي . دهند هاي ميانه نمايش مي بيشتري نسبت به سروده
 ؛هجـايي  8هـا   درصد مصـراع  84به اين نتيجه رسيديم كه  )19(قطعه شعر عاميانة بلوچي

   )20(:دهجايي هستن 7درصد  4و  ؛هجايي 9درصد  14
  7  9  8  تعداد هجاها
  4  14  84  درصد كاربرد

انـد؛  هجـايي ها در اين سروده هشت يا نه درصد مصراع 95 بيش از ،بينيم كه مينانچ
  .هاي ميانه وجود ندارد چنين تمركزي مطلقاً در سروده
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 آنهـا  ددرص ـ 70از بـيش  اما درمجمـوع   ،ندااشعار عاميانة فارسي غالباً بسيار كوتاه - 8
با بررسي يك قطعه . )1382 ،زاده طبيب. كن(هجايي هستند هفت يا هشت هاي داراي مصراع

هجـايي،   7هـاي آن   درصد مصـراع  49شعر نسبتاً بلند عاميانة فارسي ديديم كه بيش از 
  :هجايي است 9كمتر از يك درصد آن  و هجايي، 7درصد ديگر  49بيش از 

  9  8  7  تعداد هجاها
  1  5/49  5/49  درصد كاربرد

فردوسي را  شاهنامههاي مكتوب شعر ايراني، صد بيت از  اي از گونه عنوان نمونه به - 9
كميـت   11مركب از  شاهنامههاي  تمام مصراع. )52- 56 :1369 ،فروزانفر. كن(بررسي كرديم 
  :هجايي در نظر گرفت يازدهرا  شاهنامههاي  توان تمام مصراع بنابراين مي. هجايي است

  11  د هجاهاتعدا
  100  درصد كاربرد

هـاي هجـايي مسـاوي     داراي تعـداد كميـت   ،شـاهنامه  ازهاي يك قطعـه   تمام مصراع
  )21(.ندپذير هستند و كلية موارد استثنا نيز با قواعد وزن توجيه

ها  هاي فوق ناديده بگيريم و تنوع مصراع درصد را در جدول 5اگر موارد كمتر از  - 10
چهـار   هاي پهلـوي در  ها در سروده مصراع ،ا در هر شعر بررسي كنيمرا از حيث اندازة آنه

 10، 11، 12اندازة  چهاردر  »درخت آسوريك«در : شوند اندازة متفاوت ظاهر مي تا هفت
 9، 5، 15، 14، 13، 11انـدازة   هفتدر  ،»درآمدن شاه بهرام ورجاوند«در  ؛هجايي 13و 
 .هجـايي  9و  6، 5، 8، 7انـدازة   پنجدر  ،»ناناندرز دانايان به مزديس«و در  ؛هجايي 12و 

 بـه  ،كه به اواخر فارسي ميانه يا اوائل فارسي جديـد تعلـق دارد   قرآناين تنوع در ترجمة 
در متـون فارسـي جديـد تنـوع انـدازة      . يابـد  هجايي كـاهش مـي   11و  10، 9اندازة  سه

 9و  8انـدازة   دوا در ه ـ در شعر عاميانة بلوچي مصراع: رسد مي دوها در هر شعر به  مصراع
ايـن بـدان   . شـوند  هجايي ظاهر مـي  8و  7اندازة  دوهجايي، و در شعر عاميانة فارسي در 

هاي شفاهي ايراني از ايراني ميانه تاكنون، دو گـرايش عمـده را    معناست كه تحول سروده
در هـر شـعر، و دوم   ي آنهـا  هـا  ها از حيث اندازه اول كم شدن تنوع مصراع: دهد نشان مي

هجـايي در   10تـا   7هـايِ   هجايي در فارسي ميانه به مصراع 15تا  10 يها تبديل مصراع
  .فارسي جديد
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هـا   مصـراع . حال ببينيم اقوال ايزدي و كلامات يارسان در كجايِ اين طيف قرار دارند
، 12، 7انـدازة   هفـت ـ در   درصد 5ـ با ناديده گرفتن موارد كمتر از  هاي ايزدي  در سروده

هاي كلامـات فقـط در يـك     كه مصراع شوند، درحالي هجايي ظاهر مي 6و  11، 10، 9، 8
اي  هاي ايـزدي بـه مرحلـه    اين بدان معناست كه سروده. شوند هجايي ظاهر مي 10اندازة 
انـواع   نتـري  هاي اهل حق از جديد هايِ ميانة ايراني تعلق دارند، و سروده تر از سروده قديم

جدول زير مدارج اين تحول را با وضوح  .هستندتر  يافتهتحولهاي ايرانيِ جديد نيز  سروده
  :دهد بيشتري نمايش مي

  

  هاي ايراني غربي ميانه و جديدنمايش تحول اندازة مصراع در سروده
  

  تعداد هجاها       
  هانام سروده

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15 

       ٪15 ٪7 ٪8 ٪12 ٪13 ٪19  ٪6   اقوال ايزدي
       ٪34 ٪28 ٪21        درخت آسوريك
  ٪16  ٪21  ٪21 ٪5 ٪21  ٪5     ٪11  شاه بهرام ورجاوند

          ٪8 ٪20 ٪48 ٪8 ٪12  دانايان اندرز
        ٪18 ٪36 ٪40       قرآن ترجمة

          ٪14 ٪84     شعر عاميانة بلوچي
           ٪5/49 ٪5/49    شعر عاميانة فارسي
         ٪100        كلامات اهل حق

        ٪100         شاهنامه

ها در يـك شـعر، دقيقـاً ماننـد شـعر       بينيم، كلامات از حيث تنوع مصراع كه ميچنان
 .انـد انـدازه  هاي هـم  رسمي فارسي است، يعني تمام ابيات هر قطعه شعر، مركب از مصراع

توان ناشـي از مكتـوب شـدن     هاي مكتوب ايراني است، مي را كه خاص سروده  اين ويژگي
  .هاي شفاهي دانست هاي سروده تدريجي آن از ويژگي يكلامات و دور

ها دارد، امـا   هاي ايزدي دلالت بر شعر بودن اين سروده وجود قوافي و بندها در سروده
ن آشـفتگي در  هايِ آنها كه بـه طريـق اولـي مبـي     از سوي ديگر آشفتگي در اندازة مصراع

هـا و   گي در اندازة مصـراع آشفت. ، با اصل ساختمندي مغايرت دارداستساختارهاي وزني 
ها، احتمالاً از آن روست كه آنها را همواره به همراه موسيقي و به صـورت   وزن اين سروده
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هـا   اي كه خواننده بتواند با بلند و كوتاه كردن طول مصـوت  خوانند، يعني به شيوه آواز مي
زدي را بـه نـوعي   شـايد بتـوان اقـوال اي ـ   . يا هجاها، ايرادهايِ وزني شعر را از ميان بردارد

 ـنيـز  (ها و خنياگري پيش از اسـلام در ايـران دانسـت     بازماندة سنت خسرواني  ،بـويس . كن
كلامات يارسان هم همچون اقوال ايزدي، اصولاً براي خوانده شدن به صـورت آواز  . )1968

انـدازه و   هاي كاملاً هـم  ها داراي مصراع اند، اما اين سروده و به همراه موسيقي سروده شده
هـا   توان با اشعار تعزيـه  كلامات را از اين حيث مي .ندتر تر و دقيق در نتيجه وزني مشخص

مقايسه كرد كه گرچه اساساً براي خوانده شدن به صـورت آواز و همـراه ملـودي سـروده     
راحتـي   توان به اتفاق آنها را ميبهطوري كه قريب به ،هستند اشوند، كاملاً موزون و مقفّ مي

هاي داراي كتابـت   چنين اشعاري اساساً حاصل فرهنگ. ملودي قرائت كرد دكلمه و بدون
توان به فاصلة عظيمـي كـه    در اينجا نيز ميو  ،هايِ نوشتاري قديم و قوي هستند و سنت

  .ميان اقوال و كلامات وجود دارد پي برد
  

  گيري نتيجه - 6
هـاي   به ديگر گويشهاي مكتوب ايراني، يعني اشعار عروضيِ فارسي يا اشعاري كه  سروده

اي عروضي سروده  گونه ـ به   ـ يا بعدها به تقليد از شعر فارسي  ايراني به تقليد از شعر عرب
ي چـون عوامـل   يها هاي تولدشان، از حيث ويژگي اند، همگي در همان نخستين قرن شده

 د؛انمتني، وزن، قافيه و بيت، به شكل نهايي، يعني شكل كنوني خود رسيده انسجام درون
انـد و   هـا تحـولات گونـاگوني را از سـر گذرانـده      هاي شفاهي ايراني، طـي قـرن   اما سروده

ايـن رونـد    ةشود، ناشـي از ادام ـ  ها مشاهده مي اختلافاتي كه در اشكال كنوني اين سروده
هاي شفاهي ايراني، از ايرانيِ ميانه  ها در سروده مثلاً تحول مصراع. است تغيير و تحول بوده

  هـا از حيـث    يكـي كـم شـدن تنـوع مصـراع     : دهد گرايش عمده را نمايش مي تاكنون، دو
هجايي در فارسـي ميانـه بـه     15تا  10هاي  اشان در هر شعر، و دوم تبديل مصراعهاندازه
متني و مصـراع   سجام درونبررسي عواملِ ان .هجايي در فارسي جديد 10تا  7هاي  مصراع

بـه يكـي از     دهـد كـه اقـوال ايـزدي     شـان مـي  خـوبي ن  مورد اقوال و كلامات، بهو بيت در
هاي شفاهي ايراني غربـي تعلـق دارد، امـا كلامـات اهـل يارسـان،        ترين انواع سروده قديم

هاي مكتوب، مخصوصاً  اند، و به سروده هاي شفاهي خود را از دست داده بسياري از ويژگي
هـا و اقـوام    فرهنـگ هـا و دوري آنهـا از    انزواي ايزدي. ندا شعر رسمي فارسي نزديك شده
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هاي شفاهي و درنتيجـه مكتـوب نشـدن اقوالشـان، از      آنها به سنتي مجاور، و نيز پايبند
اسـت، امـا    هاي كهن شفاهي در آنها شده جمله عواملي است كه باعث ثابت ماندن ويژگي
هاي همسايه، مخصوصاً بـا شـيعيان و بـا     گرايش يارسان به حشر و نشر با اقوام و فرهنگ

است  ارسي، و نيز آزادي بيشتر آنها در بيان افكار و معتقداتشان، از جمله عواملي ادبيات ف
هاي شفاهي در اين اشعار، و نزديـك   هاي سروده كه باعث از ميان رفتن بسياري از ويژگي

تنها عاملي كه كلامات يارسان را همچنـان در  . است هاي مكتوب شده شدن آنها به سروده
» يا نجـه پ«اي ـ هجـايي يـا اصـطلاحاً      دارد، وزن تكيه ي نگاه ميزمرة اشعار شفاهي ايران

 .استهاي شفاهي ايراني  آنهاست؛ اين وزن شاخص كلية سروده
  

  نوشتپي
شناسي دانشگاه گـوتينگن،   دانم از پرفسور كريون بروك، رئيس سمينار ايرانلازم مي - 1

تـر راشـو نيـز كـه بـه      از دك. كه با روي باز پاسخگوي خيل سؤالاتم بودنـد، تشـكر كـنم   
درخواست اينجانب مقالـة مفصـلي دربـارة معتقـدات و مناسـبات فرهنگـي و اجتمـاعي        

زبـانِ  كنم؛ مقالة ايشان بعـدها در مجلـة آلمـاني   ها تدوين كردند، سپاسگزاري ميايزدي
همچنين از دوست . به سردبيري اينجانب منتشر شد )2004( شناختيهاي ايرانپژوهش

كردند و دقت مطالعه  نويس مقاله را بهدكتر آمر احمد كه نسخة دست فاضلم جناب آقاي
بـه   كـنم  مـي  اين مقالـه را پيشـكش  . كنم نكات بسياري را متذكر شدند، سپاسگزاري مي
  .االله مجتباييحضور استاد ارجمندم، جناب آقاي دكتر فتح

باسـتاني   هنينگ در اين مقاله كه به بررسـي زبـان  . 1995هنينگ، . براي نمونه نك - 2
 ـ   » ادبيات غنيِ«آذربايجان اختصاص دارد، صريحاً از  ردي يـاد  اهل حق يـا يارسـان بـه كُ

  .استكرده
  .1966 1و مكري، 1344سوري . براي آگاهي بيشتر دربارة اين اشعار نك - 3
بـراي   ؛اسـت هاي ديگري نيز پيشـنهاد شـده   بندي هايِ آن تقسيم براي كردي و گونه - 4

  .  64: 1998هاورست، . نمونه نك
نيـز قابـل مشـاهده اسـت       ها در مجموعة جديدتر اقوال ايزدي ها و نسبت اين ويژگي - 5
  .)2005كريون بروك و جيندي راشو، . نك(

                                                 
1. Mokri  
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تازگي فوت كرده، خطـاب بـه ميـت     هاي ايزدي اين قول را در خانة فردي كه به قوال - 6
اينجـا عينـاً آوانگـاري    در ). 9- 306:  1955از كتاب كريون بـروك،   18قول (خوانند  مي

  .ايم كريون بروك را آورده
 3و فـورلاني،  1913 2،نـر ؛ بيت1909 1جـوزف، . ها، نكبراي آگاهي بيشتر از اين متن - 7

  .233- 257: 1380التونجي، . ؛ همچنين براي ترجمة فارسي اين دو متن نك1940
  .استزاده عيناً نقل شدهمتنِ آوانگاشت و ترجمة صفي - 8
اسـت و احتمـالاً هـيچ    تأثير شعر عرب بوده يت در شعر رسمي فارسي تحتپيدايش ب - 9

حتـي در  . هـاي ايرانـي نـدارد    هاي شعري در زبان ربطي به جريان طبيعي تحول ساخت
گاه تبديل به واحد وزن نشد و همواره مصراع اين نقش را به عهده  شعر فارسي بيت هيچ

هاي ايرانـي همچـون    خي از ديگر گويشبيت از طريق ادبيات فارسي وارد بر. استداشته
تـرين و   شـد، امـا مهـم   ) 1890 4دارمسـتتر، . نك(و پشتون ) 1958جزري، . نك(كردي 
  .شود هاي ايراني به فارسي محدود مي ترين كاربرد آن در زبان برجسته

هجايي و دو مصـراع پايـاني   مصراع آن شش 20مصراع است كه  22شامل  12بند  - 10
  .هجايي استآن هشت

در اشعار يونـان باسـتان    5اي ها، يادآور ابيات مرثيه هاي نامساوي در يسن وضع بيت - 11
جالـب اسـت كـه ابيـات     . هاي شش و پنج هجايي هسـتند  اين ابيات شامل مصراع. است
زمـان يـا   اند، يعني هم اي در قرون شش و هفت پيش از ميلاد در يونان ظاهر شده مرثيه

 مـدخلِ  :1993پرمينگـر و بروگـان،   . نـك (ستا در ايـران  اندكي پس از ظهور زرتشت و او
(elegiac distich.  

و  1346ماهيار نوابي، . براي نمونه نك(است  اين اثر چند بار به فارسي ترجمه شده - 12
  ).1371عريان، 

  .ايم استفاده كرده) 145- 151: 1371(در اين محاسبه از متن آوانگاشت عريان  - 13
و آوانگاشـت لاتـينِ   ) 82: 1347(تنِ آوانگاشـت فارسـيِ بهـار    در اين محاسبه از م - 14

  .ايم استفاده كرده) 1371(عريان 

                                                 
1. Joseph 
2. Bittner  
3. Furlani  
4. Darmesteter  
5. elegiac distich 
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  .ايم استفاده كرده) 146- 151: 1371(در اين محاسبه از متن آوانگاشت عريان  - 15
تفضـلي،  . نامـه، نـك    در مورد اختلاف نظر دربارة منظوم بودن يـا نبـودن جاماسـپ    - 16

1376 :174.  
، كوشيد تا تمـام آن را  يادگار زريرانهايي به متن  ست با كاستن و افزودن واژهبنوني - 17

هنينگ معتقـد  ). 245- 293: 1932بنونيست، (هجايي درآورد  هاي شش در قالب مصراع
اي  است كه اولاً تنها بخشي از اين متن منظوم است و نه تمام آن، و ثانيـاً وزن آن تكيـه  

تـرين   كهـن  يادگـار زريـران  ماهيار نوابي معتقد است ). 1950هنينگ، (است، نه هجايي 
اسـت و تنهـا   نامة ايراني است كه اساساً بـراي نمـايش روي صـحنه نگاشـته شـده      تعزيه

هاي منظوم اين متن را در گزارش خـود   وي بخش. سخنان بازيگران در آن منظوم است
 100د هجاهـاي  با محاسبة تعـدا ). 105- 139: 1374ماهيار نوابي، (است  آوانگاري كرده

  : مصراع از متن آوانگاشت ماهيار نوابي به جدول زير رسيديم
  

 6 7 8 تعداد هجاها
 6 19 75 درصد كاربرد

هـاي ايرانـيِ ميانـة     نسبت به ديگر سروده يادگار زريرانهاي  طبق جدول فوق، مصراع    
سـجام حاصـل   به احتمال زياد اين ان. غربي از يكدستي و انسجام بيشتري برخوردار است

است تـا آن را هرچـه بيشـتر بـه صـورت نظـم        اصلاحاتي است كه بر متن صورت گرفته
  .ايم در هر حال اين متن را در محاسبات خود وارد نكرده. درآورند

  .1951 1و رمپيس، 54- 99: 1357صادقي، . ها، نك براي آگاهي از اين سروده - 18
  .1907 2دامس،. هاي بلوچي نكدر مورد سروده - 19
ــاين  - 20 اســتفاده ) 159- 178: 1985( 3در ايــن محاســبه از مــتن آوانگاشــت الفــن ب

  .ايم كرده
بديهي است كه اين اصل در مورد اشعار نيمايي صادق نيست؛ امـا حتـي در اشـعار     - 21

ها، وزن هر قطعه شعر ثابت است و در طول  رغم كوتاه و بلند بودن مصراع نيمايي هم، به
  .آيد جود نميو شعر تغييري در آن به 

  

                                                 
1. Rempich  
2. Dames  
3. Elfenbein  
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